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  بر تصوف اسماعيليه يها آموزه تأثير انبررسي ميز
  

 1دكترخليل بهرامي قصرچمي

  رحيم عناقهترعبدالدك 
  اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

  :چكيده مقاله
 لذا آن .ف بررسي شودبر تصو ي اسماعيليهها تأثيرات آموزه اين مقاله تلاش شده ميزان در

  :كه مختصر آن به شرح ذيل است ايم؛ قديم داشتهفصل ت چهار را در يك مقدمه و
: بعد از الموت ،ادغام اسماعيليه نزّاري در صوفيه. ي آنها يي از حوزهها نمونه تأثيرپذيري و

زندگي  -ي صوفيانه و تداخل ادبيات اسماعيليه و صوفيهها تلفيق آراي اسماعيلي با انديشه
به وجود آمدن برخي از فرق صوفيه بعد از  -هزي صوفي برخي از امامان نزّاري قاسم شاهي در

اسماعيليه  -و منابع اسماعيلي ها استفاده ابن عربي از آموزه: تأثير اسماعيليه بر ابن عربي .الموت
حلاج و ابن  -تأثير مكتب ابن مسره بر ابن عربي -اسماعيليه و غيب الغيوب -و وحدت وجود

و  تأثيرات حلاج بر ابن عربي -ودن ويبررسي مذهب حلاج و اثبات اسماعيلي ب -عربي
  .گيري يند و نتيجهبرآ -اخوان الصفا و صوفيه  بالاخره
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  :پيشگفتار
تاكنون در معرض  ي فرهنگي از زمان پيدايشها علوم و نحله چون ساير ف اسلامي همتصو

اين تغييرات موجب گرديده محققان براي يافتن عوامل و . گرفته است تغيير و تحول قرار
ارزشمندي كه  ههم ، باها ولي اين پژوهش. يي را انجام دهندها ي تحولات، پژوهشها سرچشمه

ف ف اختلامنشأ پيدايش تصو هزمين همان طوري كه در اند؛ و واحدي نرسيده هدارند به نتيج
مشاهده  ي تصوف نيز وحدت نظرها دگرگوني مورد عوامل تأثيرگذار بر وجود دارد، در

  .شود مين
ف داشته فراواني بر تصو اي بر اين باورند كه اسماعيليه تأثير ميان نظريات مختلف، عده در
ف را بررسي، ي گوناگون، موضوع تصوها عصر ما، بسياري از محققان، به شيوه در .است

اي پنهان از آن را تبيين يا به شرح نكته  يك با نگاهي ويژه، جنبه و هر اند نقل كرده تحليل و
اما با اين همه، . اند يابي كرده ف را ريشهغامض پرداخته، حركت و انديشه در عالم گسترده تصو

ف و عرفان وجود شماري فراروي پژوهشگر دنياي تصو ي بيها ناگفته پيداست كه هنوز پرسش
  . خواند ميسازد و او را به كوششي نو فرا  ميهمواره ذهن او را مشغول خود  دارد كه

هر چند  .گيري كرد توان پي ميي مختلفي ها شواهد تأثيرگذاري اسماعيليه بر صوفيه را در جنبه
 .تأثيرپذيري است ي مشخصها نمونه اين گونه مباحث، مصاديق و رين مقوله درت كه محوري

ي تأثيرپذيري، و يا تعامل، به طور مستند اشاره ها اين است به حوزه عي برس اين مقاله ابتدا در
در پايان به  اند را متذكر شويم، و شده و سپس شواهد و مؤيداتي كه محققان ذكر كرده

  . بندي مطالب ارائه شده خواهيم پرداخت جمع
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  :بحث

  ي آن ها يي از حوزهها تأثير پذيري و نمونه - 1
از اولين  ،ي عرفاني آنها و همين طور آموزه 1فپيدايش اصل تصوي ها جستجو در ريشه

 ،مسائلي است كه ذهن محققان اسلامي و مستشرقان را از ديرباز به خود مشغول ساخته است
و  2.ف اسلامي پيدا كننداند كه خاستگاهي برون ديني براي تصو دهرمستشرقان بيشتر در پي آن ب

اما ، اند براي آن فرض كرده.. .ندي و يا حتي زرتشتي وه ،مسيحي ،ي نو افلاطونيها ريشه
ي اسلامي به ها فشارند كه آموزه مياين باور پاي  بسياري از دانشمندان اسلامي سخت بر

يي بين عرفان ها اگرچه شباهت ،ي صوفيانه را سبب شودها اي بوده است كه اين گرايش گونه
  3.ن مسأله به معناي تأثيرپذيري نيستاما اي ،اسلامي با عرفان ديگر اديان وجود دارد

عالم  ي گوناگون موجود درها ي مختلف و گرايشها فرقه اًمسلم ،عد درون دينياما در ب
كه تأثير  ها يكي از اين فرقه ،اند ي عرفاني آن تأثير گذار بودهها ف و آموزهاسلام بر تصو

 4از آن با تعابير باطنيه و قرامطه اين فرقه كه .اسماعيليه است ،اي بر جهان اسلام گذاشته عمده
شود در فلسفي كردن جهان اسلام بيشترين تأثير را به جا گذاشته است ؛ و حتي به  مينيز ياد 

از  ،پرداختند ميي اسلامي نيز كه غالبا به مخالفت شديد با اسماعيليه ها ديگر فرقه ،عقيده برخي
ابوحامد «: گويد ميكي از نويسندگان معاصر به عنوان مثال ي .اين تأثير پذيري در امان نبودند

سخن  ،غزالي با اين كه با تمام هست خود درجهت مخالفت ودشمني با انديشمندان اسماعيلي
در برخي از موارد تحت تأثير انديشه آنان قرار گرفته و آن را در آثارش منعكس  ،گفته است

                                                 
اما ما دراين نوشتار همانند برخي . هايي قائل شده اند اگرچه بسياري از محققان بين تصوف وعرفان تفاوت -1

  .ايم ديگر از پژوهشگران اين دو اصطلاح را مرادف هم به كار برده
. اند كه تصوف در قرآن ريشه دارد غربي همانند؛ ماسينيون و كربن، پذيرفتهالبته بعضي از دانشمندان  -2

  .191نصر، سيدحسين، سه حكيم مسلمان ص :رك
، البته اين نكته مهم را نبايد از نظردور 121 – 122در آمدي بر فلسفه افلاطين، ص پور جوادي، نصراالله،  -3

اند بي رغبت نيستند كه تصوف را  با تصوف مخالف بوده داشت كه درميان دانشمندان اسلامي نيز، آن دسته كه
  .غير اسلامي بدانند

د گروهي خاص از آنان، از سوي دشمنان اسماعيليه برآنان اطلاق شده و معمولا در مور )قرمطي (اين عنوان  -4
  .1378هب، راهنماي مطالعات قرمطي در مجموعه مقالات اسماعيليه، مركز اديان و مذا: رك. شود استفاده مي
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   1»ساخته است
اين  ،نوشته نويسندگان معاصر هستند عموماً شود و ميدر منابع متعددي كه در ذيل اشاره 

   .اند مطرح شده است كه صوفيه تحت تأثير اسماعيليه و تعاليم آنان قرار گرفته ،مهم
چرا  ،كند ميالبته اين تأثير پذيري باتوجه به وضعيت خاص آن دوره زماني عجيب جلوه ن

فضاي فكر و  ،اي اسلاميكه اسماعيليه با حكومت قدرتمند خود در مصر و ديگر نقاط كشوره
 انديشه جامعه اسلامي را در دست گرفته بودند وتعاليم خود را به وسيله داعيان خويش در

يي كه بزرگان انديشمند و ها تمامي نقاط قلمرو اسلامي منتشر كرده بودند و دراين راستا كتاب
   .بسيار مددكار آنان بود ،فلاسفه اسماعيلي به رشته تحرير در آورند

اندك و  ،درست است كه عقايد و مذاهب غير اسلامي»  :گويد ميزرين كوب  الحسينعبد
ليكن قسمت  ،ي دراز در تصوف اسلامي بيش و كم تأثير بخشيده استها قرن اندك و در طي

اي از نفوذ اين عقايد را بايد تأثير غير مستقيم آنها و در واقع فقط نتيجه ارتباط مستقيم و  عمده
باطنيه و امثال آنها دانست كه  ،قرامطه ،معتزله  ،ي مختلف چون غلاتها فرقه مستمر صوفيه با

فه ارتباط و معاشرت يا با متصو .اند پيوسته ميف تصو مكرر پيروانشان در طي قرون به
  2.»اند داشته

داشته  ميآنها را به زندقه و مجوسيت متهم  ،باطنيه كه گرايش به تأويل»  :گويد ميو نيز 
   3.»اند اي داشته تأثير قابل ملاحظه ،فز بي شك در جريان تصوني ،است

ف از فرق تصو 4)الشيعه ةحديق(دراين كتاب ) مقدس اردبيلي(وي «  :گويد ميمحقق ديگري 
شمارد و  ميكند و آنها را از جمله غلات  ميعشاقيه و واصليه ياد  ،اتحاديه ،ي حلوليهها به نام
5.»داند مييليه مربوط ف را با باطنيه و اسماعتصو   

بلكه براي بررسي رابطه ميان تصوف و تشيع به طور  ،شايد بهترين مرجع براي اين مبحث

                                                 
  .276دفتر عقل و آيت عشق، ص  -1
 .14ارزش ميراث صوفيه، ص  -2
  .21جستجو در تصوف ايران، ص  -3
حديقه الشيعه يا كاشـف  : براي اطلاع بيشتررك. كه اين كتاب ازمقدس اردبيلي نيست دهد تحقيقات نشان مي -4

  .3، شماره 2الحق، مجله معارف، سال 
  .59نقد صوفي، ص  -5
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   .باشد –بين التصوف و التشيع  ةالصل كتاب –عام
يك «: تعداد نقبا و ائمه است ،تأثيرپذيري در آن مطرح شده بحث كه ييها يكي از حوزه

خدمت ولايت صوفيه آمد و به آن جرأت ظهور و اعتماد  گرايش شيعي اسماعيلي ديگر نيز به
 ،دانند كه حكمشان ميبه اين صورت كه اسماعيليه همواره ائمه را هفت عدد  ،به نفس بخشيد

و اين گونه است كه اسماعيليه  ،12يعني  ،و نقيبان تعداد مشخصي دارند .حكم نبوت است
صوفيه  .نيت مادي به سوي روحانيت بالا بردولايت را بر نقيبان خود گسترد و آنها را از انسا

ي خود را دراين قالب ها اين مسأله را نيز اخذ كردند و در جامعه خودشان تطبيق دادند و مثال
گيرد و قائل به  ميف بعد از چند قرن صبغه اسماعيلي كامل بينيم تصو ميآن گونه كه  ،ريختند

   1.»شود مياي بودن معرفت و سلوك  منازل و چند درجه
بسياري از صوفيه به حلول و  كند كه ميمصطفي شيبي اين تعبير را از ابن خلدون نقل 

چرا كه قائل به خدايي  ،رأي گشتند اتحاد مطلق قائل شدند و دراين مسأله با اماميه و رافضه هم
ي ها ائمه و حلول خدا در آنها هستند و بسياري از آنان در مورد قطب نيز سخن گفتند و كتاب

) مهدي موعود(درمورد فاطمي منتظر  ،ماعيليه رافضي و صوفيه متأخّر از مطالبي شبيه به ايناس
   2. »پر شد

تعبير از انسان كامل با «: گويد ميداند و  ميوي بحث انسان كامل را نيز متأثر از اسماعيليه 
   3. ستبسيار نزديك ا –كه با مدينه فاضله رسائل اخوان الصفا مرتبط است  -انسان فاضل 

اين استنباط غير  رسد مياما به نظر  ،ارتباطي را ترسيم كند اگرچه وي خواسته است دراينجا
وي در جاي ديگري در رابطه با مبحث اتحاد و  .اي علمي است قابل اثبات و بدون پشتوانه

 و اين گونه به نهايت درجه اتحاد و امتزاج و حلولي كه در«  :گويد ميحلول در ديدگاه صوفيه 
حتي دراين انديشه عميق  –و حقيقت آن است كه جيلي ،رسيم ميمد نظر صوفيه بوده است 

شود و تكاليف برداشته  ميقيامت برپا : گويند ميتحت تأثير اسماعيليه است كه  –صوفيانه 
نفس را به حال  ،رود و اين حركات فلكي و سنن شرعي مياز بين  ها شود و سنن و شريعت مي

رساند و اين همان قيامت كبراست و  ميوغش به درجه عقل و اتحاد با آن كمال و نهايت بل

                                                 
  .379في، ص نقد صو -1
 .493همان، ص  -2
  . همان -3
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   1.»اند افلاطونيان اقتباس كردهشكي نيست كه اسماعيليه اين انديشه را از نو 
طور مباحث  نيو هم به آن پرداخته ياست كه كامل مصطف ياز مباحث زين تيبحث ولا

 يكه كامل مصطف يپس از نقل شواهد .كند ميكه ذكرش نوشته را از اختصار خارج  يگريد
به نظر  ،ارزشمند است اريرسد كه اگرچه كار او بس مينكته لازم به نظر  نيبرشمرده ذكر ا

را جزو  يو امور مودهيهمان گونه كه اشاره شد راه افراط را پ اردمو يرسد كه در برخ مي
بر  اي رفتيرا پذ ييادعا نيننتوان چ ديبرشمرده كه شا هيلياز اسماع هيصوف يريپذ ريتأث قيمصاد

  .فشرد يآن پا صحت
را از محققان  يمطالب يريپذ ريتأث يها در رابطه با حوزه يكامل مصطف يپس از نقل آرا

 يكتب ،فتصو ةفسدر فل زين.. .ريدر تفس هيلياسماع »  :ديگو مي يحنّا الفاخور .ميكن ميارائه  گريد
   .»مينيب مي رهيغو حلاج و  يو غزال يابن عرب يها به وجود آوردند كه نشان آن را در كتاب

كوفه با  يغال عيارتباطات تش« :باب اظهار نظر كرده وگفته است نيا در زين النشار يسام
مخصوصا هنگامي كه ابوالخطاب اسدي ظهور كرد  ،بسيار بالايي است در سطح يفسلف فتصو
و در مسائل  ،قبا و حجج وارد صوفيه شدن ،كه انديشه امام ،ق اسماعيلي از او پيروي كردندرَو ف

   .»في انعكاسي پيدا كرداقطاب و ابدال صوفيه فلس ،فراواني چون انديشه غوث
اسماعيليه متأخر يعني كساني كه اهل  ف صوفيه بالَس«: گويد ميابن خلدون در مقدمه خود 

كلامشان درهم  ...پس .آميخته شدند ،رفض هستند و به حلول و خدا بودن ائمه اعتقاد دارند
وي در  2. »فه قول به قطب آشكار شدآميخت و عقايدشان به هم شبيه گشت و در كلام متصو

نظريه قطب و ابدال صوفيه انديشه رافضه را در مورد امام و نقبا «گويد  ميجاي ديگري نيز 
   3. »كند ميتداعي 

ر شده به عنوان ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه موارد ذك ،پس از بيان اين موارد
اين توهم را  ،چه بسا صرف مشابهت ميان دو انديشه ،اند ي تأثير پذيري مطرح شدهها حوزه

   .و چه بسا هر دو تحت تأثير عامل سومي باشند ،باعث شده باشد

                                                 
  .509، ص 1همان، ج  -1
  .983، ص 2مقدمه ابن خلدون، ج  -2
  .984همان، ص -3
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  بعد از الموت  ،در صوفيه 1ادغام اسماعيليه نزاري - 2

و اسماعيليه بسيار جالب و  فتاريخي ميان تصو يي كه در بررسي رابطةها يكي از دوره
اسماعيليه بعد از اين  .بعد از شكست اسماعيليه در الموت است ةدور ،حائز اهميت است

به فكر افتادند كه  ،توانستند در قالب و مذهب پيشين خود ظاهر شوند ميچون ديگر ن ،دوران
رسد  مينظر و به  ف بودتصو ،بهترين گزينه .در ظاهري متفاوت به حيات خود ادامه دهند

چرا كه اسماعيليه و  ،ها دراين انتخاب جهات متفاوتي مد نظر بوده است ؛ مثلا تقارب انديشه
از سوي ديگر معمولا حكام و  .اند صوفيه در گرايش به باطن و امور مربوط به آن مشترك

اند و اين مجال مناسبي را براي فعاليت اسماعيليه شكست  شده ميپادشاهان متعرض صوفيه ن
  كنيم؛  ميدر ذيل برخي از موارد اين ادغام را بررسي  .كرد ميخورده ايجاد 

  ي صوفيانه و تداخل ادبيات اسماعيليه و صوفيه ها تلفيق آراي اسماعيلي باانديشه) الف
آميخته شدن اسماعيليه با ادبيات صوفيه و  ،ي جالب و قابل تأمل اين ادغامها يكي از جلوه

مذهب اسماعيلي »  :گويد ميهانري كربن  .ي اسماعيلي استها ن انديشهاستفاده از آن براي تبيي
ف به حيات خود ادامه داد و از آن پس در در كسوت تصو ،درايران پس از سقوط الموت

از شعر پر اهميت شيخ محمود شبستري  .ادبيات صوفيانه نوعي ابهام وجود داشته است
از گلشتن راز شرحي اسماعيلي نوشته شده  و بربخشي 2رسد مياي اسماعيلي به مشام  رايحه
ي منظوم ادامه پيدا ها اغلب به صورت رساله ،همين طور ادبيات نزاري سنت الموت .است

نخستين كسي بود كه از ) ق 720درگذشته حدود (رسد كه قهستاني  ميبه نظر  .كرده است
  .3»اصطلاحات صوفيانه براي مضامين اسماعيلي استفاده كرد

                                                 
ق، پسرانش نزار و مستعلي براي رسيدن به امامـت بـاهم درگيـر شـدند، ايـن       487پس از فوت مستنصر در  -1

پيـروان نـزار بـه نزاريـان و پيـروان      . ور اسـت قضايا و مناقشات، تفاصيلي دارد كه در كتب تاريخ اسماعيليه مذك
  .مستعلي به مستعلويه مشهور شدند و ايران پايگاه نزاريان بود

اند و مشخص نشده كدام قسمت ايـن اشـعار رنـگ و     متأسفانه ايشان اين نكته را به صورت مجمل بيان كرده -2
  .بوي اسماعيلي دارد

يك شاعر و كارگزار دولتي از اهالي بيرجنـد بـوده اسـت،     ، وي460تاريخ فلسفه اسلامي، هانري كربن، ص  -3
وي شايد نخستين نويسنده دوره بعد از الموت باشد كه زبان شعر و تعبيـرات و اصـطلاحات صـوفيان را بـراي     
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ايـن  «  :گويـد  ي اسماعيلي آن ميها يگري بازهم در رابطه با گلشن راز و شرحوي درجاي د
نوعي مونس صوفيان ايراني بوده است ؛ اما اين اثر در واقع به زباني رمزي ) گلشتن راز (مثنوي 
 ،، بسياري از اشارات آن تقريبا غير قابل درك خواهد بودها استفاده از شرحده شده و بدون سرو

  .1»اند كه برخي از آنها شيعي امامي و برخي اسماعيلي رسد مي به بيست ها شمار اين شرح
كتاب تاريخ وعقايد اسماعيليه شايد يكي از بهترين منابعي باشد كه بتوان به تفصيل در 

درمورد اين موضوع  ،نويسنده كتاب ،فرهاد دفتري .رابطه با اين موضوع در آن مطالبي يافت
گواه بر آن است كه پس از سقوط  ،يان ايران و آسياي مركزيروايات اسماعيل«  :گويد مي

ج شد و زمينه اين ايران به تدريج باتعاليم صوفيه و اصطلاحات آنها مز كيش نزاري در ،الموت
نزديك ميان نزاريه و  ةرابط ةبه هر تقدير در نتيج. ..شده بود هالموت نهاد كار نيز در دورة
يك رساله فارسي كه بعد از دوره  ،ه به يقين بگوييماغلب دشوار است ك ،صوفيه درايران

تأليف يك نويسنده نزاري است كه تحت تأثير تعاليم و زبان صوفيه  ،الموت نوشته شده است
مثلا اين  ،و عقايد اسماعيلي است ها يا حاصل يك محيط صوفيانه سرشار از انديشه ،قرار گرفته

تفسير بعدي آن به وسيله يك نويسنده  وضع در باب رساله صوفيانه معروف گلشن راز و
ي اسماعيلي در بيان ها اما متأسفانه اين شرح ،اين ادعا بسيار مهم است 2.»نزاري صادق است
وي در جاي ديگري باز هم در تأييد همين  .اند مشخص نشده دقيقاً ،اين نويسنده محقق

آثار اصلي و جعلي ناصر  ،نزاريان بدخشان كتاب مجهول المؤلف ام الكتاب«  :گويد ميمضمون 
ه رسالاتي را كه تلفيق آراي لاز جم ،خسرو و آثار نزاري فارسي دوره الموت و بعد از الموت

   3.»اند براي ما محفوظ داشته و منتقل ساخته ...دهد ميي صوفيانه را نشان ها انديشه اسماعيلي با
و ) نصير(رات خواجه مشابهت ميان عبا«  :گويد مياين زمينه چنين  نويسنده ديگري در
توان توجيه كرد؟ آيا اين مشابهت حاكي از قسمي ارتباط ميان  ميشبستري را چگونه 

بسيار  ،بود مياگر زمينه اين جريان از قبل فراهم ن ...اسماعيليان ايران و عارفاني ايراني نيست

                                                                                                                            
واين شيوه را نويسندگان بعدي نـزاري ايـران بـه خـوبي تقليـد كردنـد       . پنهان داشتن عقايد خود، برگزيده است

 ).501تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص دفتري، فرهاد، (
 .433همان، ص  -1
  .517تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص  -2
  .503همان، ص  -3



 88پاييز *  21شماره * سال ششم * فصلنامه تخصصي عرفان / 

 

از طرف  .كه نزاريان ايران بدان سادگي خويشتن را به ظاهر صوفيان در آورند ،دشوار بود
نكاتي از  ...اند از باطنيان محسوب داشته شبستري را صريحاً ،برخي از منابع اسماعيلي ،ديگر

ي اسماعيليان ايران و عارفان ها حاكي از قسمي ارتباط و مراوده معنوي ميان انديشه ،اين دست
چه چيزي اين كه نقطه آغاز اين همراهي و هماهنگي بين صوفيه و اسماعيليه  1. »ايراني است

البته باطن گرايي هر دو گروه مسلمان از محوري ترين  ،بوده هنوز بر محققان پوشيده است
پيوند اسماعيليه و «: گويد مينري كربن ها . مسائلي است كه اين ارتباط را باعث شده است

كشاند كه هنوز مبادي آن تاريك  مياي  ما را به مسأله ،ف كه بعدها درالموت انجام گرفتتصو
التقاط و درهم آميختن كيش نزاري و «  :گويد ميفرهاد دفتري نيز درهمين مورد  2. »است
اصل و سرمنشاء تحول اوليه اين  ،شود مياز اوايل دوره بعد از الموت آغاز  ،ف درايران نيزتصو

   »3.ي كافي هنوز روشن نيستها همبستگي بغرنج دراثر فقدان مطالعات و بررسي
 :گويد مي ،وجه مشترك اين دو گروه يعني تأويل باطني اشاره كرده وي در جاي ديگري به

 ،آهسته آهسته ،مشايخ و متفكران صوفيه كه مانند اسماعيليه به تأويلات باطني نظر داشتند« 
   4»يي كه بيشتر به اسماعيليان منسوب بود كردندها شروع به استفاده از افكار و انديشه

 ،د عنايت قرار داده و اين ارتباط را درجاي ديگري يافتهمجتبي مينوي نكته ديگري را مور
پادشاهي و  ،را گرفته و ويران كرد) اسماعيليه(پس از آنكه هولاكو قلاع ايشان » : گويد مي

يكي از دعات  ،پيش از اينها ها قرن .منتها مذهبشان به جاماند ،قدرت آن فرقه از ميان رفت
سفر كرد و جمعي از پيشه وران اهل ناحيه سند عليا را به هند  ،ايشان كه صدرالدين نام داشت

حتي  كم كم عده ايشان ازدياد يافت و تا بمبئي نيز پراكنده شدند و .به مذهب خود در آورد
ف تصو عقايد ايشان مخلوط عجيبي است از افكار هندي و ،مذهب خود را به زنگبار نيز بردند

  5.»شيعي ايران

  اري قاسم شاهي در زي صوفيه زندگي برخي از امامان نز) ب
                                                 

  .87شيخ محمود شبستري، ص  -1
  .143تاريخ فلسفه اسلامي، ص  -2
  .517تاريخ وعقايد اسماعيليه، ص  -3
  .همان -4
 . ، مقاله باطنيه اسماعيليه1351تابستان نشريه دانشكده الهيات و معارف اسلامي مشهد، شماره سوم،  -5
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استفاده بزرگان و امامان  ،شويم مينكته جالب ديگري كه در بررسي اين رابطه با آن روبرو 
تر گفتيم اين قالب به  طور كه پيش همان .نزاريان قاسم شاهي از كسوت پيران صوفيه است

به عنوان بخشي «  :دگوي ميفرهاد دفتري  .گذاشت ميراحتي اسماعيليه را در عملكردشان آزاد 
شيوه زندگي صوفيان را در  ،اسماعيليان نزاري از جنبه ظاهري نيز ،از اين التقاط و درهم آميزي

د و جانشينان بلافصل او در شمس الدين محم ،اند از اينجاست كه روايت كرده .پيش گرفتند
عنوان  ،نشان نيزاورزيستند و پي ميو به صورت پيران صوفيه  سلاله قاسم شاهي اغلب در اختفا 

و در ادامه در بيان علت اين امر  »نهادند ميبرخود  ،كه از عناوين بارز صوفيه است ،مريد
زيرا امامان و پيروان  ،شد ميترديدي نيست كه اين كار تا حدي به خاطر تقيه انجام »  :گويد مي

 ،باوجود اين .ه بمانندناشناخته و زند ،آن اوضاع و احوال خصمانه ساخت تا در ميآنها را قادر 
بسيار دشوار بود كه  ،زمينه مشتركي وجود نداشت ،اگر ميان اين دو سنت و طريقه باطني

   1. »نزاريان بدان سادگي خويشتن را به ظاهر صوفيان در آورند
بينيم كه نويسندگاني كه به ارتباط و تأثير پذيري وتداخل صوفيه با اسماعيليه  ميمكرر 

هانري كربن هم دراين مورد چنين  .اند ي مشترك اين دو گروه پرداختهها مينهاشاره كردند به ز
همان قطب و قطب الاقطاب است و نيز ولايت  ،فمفهوم شخصيتي كه در تصو«  :گويد مي
 ،داشت مياگر ريشه مشترك آغازيني وجود ن .نفي اصل شيعي خود بپردازند توانند به مين

خرقه ) مانند اسماعيليان سوريه پيش از آن(از سقوط الموت پس  ،سهولتي كه با آن اسماعيليان
  .2»بود ميغير قابل توضيح  ،صوفيان به تن كردند

  به وجود آمدن برخي از فرق صوفيه بعد از الموت ) ج
يكي از نكاتي كه بسيار  ،فدر بررسي مسأله تاريخي پيوند ميان تشيع اسماعيلي و تصو

يعني  ،الموت است ةخي از فرق صوفيه بعد از دورپيدايش بر ،جالب وحائز اهميت است
اما بعد  ،يي كه تا قبل از شكست اسماعيليه وجودي نداشتند و نامي از آنها درميان نبودها فرقه

در  ها برخي از محققان معتقدند اين فرقه ،پيشرفت قابل توجهي كردند ،آشكار شده ،از الموت
قبل از روي كار آمدن صفويه بسيار تأثير گذار  ،ي شيعي درايرانها و گرايش ها رواج انديشه

                                                 
 .517و  516و  497ص  تاريخ و عقايد اسماعيليه، -1
 .48تاريخ فلسفه اسلامي، ص  -2
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 1. تشكل يافته است ،دانند كه بعد از الموت مييي ها هيه را از فرقهلاند و فرقه نعمت ال بوده
يي ها يشان را در قالب چنين فرقهها اين فرضيه كه اسماعيليه بعد از شكست خود انديشه مسلماً
بينيم اين  ميين كه صاً امخصو ،كند ميهر محققي خطور دادند به ذهن  ميانتشار  ،كرده ميتبليغ 
يا  ،كنند مياز مذهب شيعه حمايت  ،صوفيه كه با تسنن آميخته بود ةبرخلاف گذشت ها فرقه

فرهاد دفتري در مورد جنبش حروفيه و  .اي از عقايد شيعه و صوفيه است معتقداتشان آميزه
ي ها چند جنبش افراطي با گرايش همان ايام در«: گويد ميوي . نقطويه هم چنين ديدگاهي دارد

به ويژه بايد به جنبش حروفيه كه تاريخ ابتداي آن نيمه  ،دراين ارتباط ،شيعي در ايران پديد آمد
اين جنبش كه برخي از معتقدات آن مأخوذ از عقايد صوفيه  ،اشاره كرد ،دوم قرن هشتم است

فضل االله در  .فضل االله استرآبادي تأسيس گشت به وسيله مردي به نام ،و اسماعيليه درايران بود
: علم تعبير خواب استاد بود و مانند اسماعيليان به نظريه ادواري بودن درتاريخ عقيده داشت

از  .ي شديد گنوسي و كاباليستي داشتند و به روش تأويل باطني متمايل بودندها حروفيه گرايش
نقطويه يا اهل نقطه بودند كه روابط نزديك حروفيه چند گروه منعشب شدند كه از ميان آنها 

نقطويان در آراي خود تحت تأثير عقايد نزاري دوره الموت  .با صوفيه و نزاريه ايران داشتند
تواند بود كه مخفيانه اسماعيلي بوده  ،حداقل بعضي از نقطويان نامبردار .قرارگرفته بودند

ي اسماعيلي در نظر بسياري از ها نديشهآميخته بودن عقايد حروفيه و نقطويه با ا 2».باشند
لازم است به بخش فلسفي عقايد «  :گويد ميكامل مصطفي  ،محققان روشن و قابل اثبات است

از  اشاره كنيم كه يقيناً ،شود ميحروفيه كه به افلاك و طبايع و نفوس وعناصر وغيره مربوط 
ي ها گري از نوشته و تفاصيل حروفيبسياري از جزئيات به علاوه  ،گري بدان راه يافته اسماعيلي

اي از تاريخ  به نوبه خود حلقه از رسائل اخوان الصفا كه خصوصاً ،اسماعيلي نشت كرده
چنان كه پيداست حروفيان براين مرجع بسيار  .فن حروف و ارقام در اسلام بوده است) تطور(

  .3»كردند ميتكيه 

  تأثير اسماعيليه بر ابن عربي  - 3
                                                 

 .519تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص  -1
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ررسي رابطه ب ،عرفان نظري مخصوصاً ،ف وعرفانعربي در تصو ابن گاه ويژةتوجه به جاي با
خود،  ةابن عربي در اثر جاودان .ميان ابن عربي و اسماعيليه بسيار مهم و سرنوشت ساز است

اما تعبير باطنيه را آورده و آنها را  ،نامي از اسماعيليه به ميان نياورده است »فتوحات«يعني، 
البته باطنيه در نظر او كساني هستند كه تمامي احكام ظواهر را ترك  .ته استضالّ و مضلّ دانس

توان گفت باطنيه در نظر او همان قرامطه به معناي  مي ،اند كرده و تنها به باطن تمسك كرده
گروه سومي پيدا شدند كه گمراه شدندو گمراه كردند، آنها «: گويد ميوي  .خاص آن هستند

گرداندند و هيچ حكمي براي شريعت در ظاهر باقي  ميباطن بر احكام شرعيه را به 
توان شواهدي يافت كه تأثير  ميحال ببينيم آيا  »1.شوند ميكه اينان باطنيه ناميده  ،گذاشتند مين

  پذيري ابن عربي را تأييد كند؟ 

  و منابع اسماعيلي  ها استفاده ابن عربي از آموزه) الف
و مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته كه ابن عربي از منابع و اين مسأله نيز درمنابع متعدد 
  : كنيم ميدراين مجال به برخي از شواهد اين تأثيرپذيري اشاره  ،تعاليم اسماعيليه بهره برده است

مانند آثار جابر بن  ي هرمسي اسلامي قديم تر، ها تأثير نوشته» : گويد مينصر  سيدحسين
ي ديگر وابسته به مذهب ها يلات نوفيثاغورسي ايشان و نوشتهحيان و رسائل اخوان الصفا و تما

  » 2.اسماعيليان نيز در تأليفات ابن عربي مشهود است
او براي اين پرسش كه چگونه  .كند ميقابل توجهي را ارائه  ههانري كربن دراين زمينه فرضي

رخور تأمل ي ابن عربي به راحتي وارد تشيع شده است پاسخي جستجو كرده كه دها انديشه
آثار حيدر آملي از اين نظر داراي اهميت است كه به علت اصلاحي كه » : گويد مياست؛ وي 

ما را در برابر سؤالي قرار  ،نمايد مييمات ابن عربي وارد در مسأله امامت و نبوت در تعل
 يي با ابعاد بسيار بزرگ طرح شده بهها دهد كه چگونه تعليمات ابن عربي كه در نوشته مي

ي آغازين و ها اين مسأله پرسشي درباره آموزش ...راحتي در انديشه شيعي ادغام شده است
اين مسأله به نفوذ تشيع اسماعيلي امامي در عرفان  كند، ميمنابع ابن عربي در اندلس طرح 

اندلس و به ويژه ابن مسرهّ و مكتب المرايا توجه دارد كه آسين پالاسيوس توانست باتوجه به 
 ةشود كه داير مياحساس . ي ابن عربي اساس تعليمات آنان را بازسازي نمايدها لنقل قو

                                                 
  .334به نقل از الفتوحات المكيه، ج ا، ص  45، ص 28هفت آسمان، ش  -1
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شيعي كه تا مرز دنياي اسلامي نفوذ پيدا كرده بود توسط ابن  هانديش بزرگي وجود داشته است،
شرايط مساعدي براي زيستن  عربي به مشرق باز آورده شد و علّت آن اين بود كه در اندلس،

  »1.مت وجود نداشتانديشمندان اهل حك
معتقد است  ،شمارد ميشيبي نيز مثل هميشه كه شواهد متعددي براي اين تأثير و تأثرها بر 

حقيقت  ،مسأله مهدويت ،2از اسماعيليه اخذ كرده است را ...قطب و اوتاد و هكه ابن عربي مسأل
 ابراهيمي .3آورد يمي محي الدين از شيعه به حساب ها محمديه و انديشه نور را از ديگر اقتباس

ديناني هم براين تأثير پذيري تأكيد كرده و معتقد است ابن عربي رسائل اخوان الصفا و 
  .4تعليمات اسماعيليه را مد نظر داشته است

عرفان نيز  ةتأثير قرمطيان در حوز«: گويند ميبرنارد لوييس و لويي ماسينين و همكارانشان 
عرفايي كه به قرمطيان حمله . شود ميديده ) قاهر تور(از سهل تستري تا سهروردي حلبي 

كند  مي؛ ابن تيميه اشاره )حلاج، توحيدي، غزالي(گرفتند  ميكردند از واژگان خود آنها بهره  مي
كه نفوذ و تأثير قرمطيان در آثار مكتب عرفاني سنيّ اندلسي، از ابن برجان و ابن قيسي گرفته تا 

هنگامي كه ابن عربي پنج دوره . ابن عربي، مشهود استشاگرد بزرگ آنها و عارف وارسته 
وجودش  هكند و زماني كه او در توصيفات فلسف ميرا تعريف  5ي عرفانيها تكامل و پيچيدگي
با مراجعه به مضامين قرآني ميثاق و قاب قوسين، روح را با عقل يكي  از وحدت وجود،

  »6.نمايد مييل شده استفاده شمارد؛ در واقع از تفسير قرمطيان در يك قالب تعد مي
كه براي عقايد آنها بسيار مفيد  –، در ميان صوفيان ]اسماعيليه[ين ييقين است كه اين آ ...«
تأثير داشته؛ سفرهاي آنها گسترش پيدا كرده و به طور كليّ وارد عقايد جديد شده  –بوده 
و گاهي موجبات رسوايي اند  ي فكري عارفان ياد كردهها چند تن از مؤلّفان، از جنبش .است

) قطب(هاي وحدت وجود و انسان كامل  آيين«  :گويد ميهاجسن هم  »7اند آنها را فراهم ساخته
                                                 

 .15جامع الاسرار، مقدمه، ص  -1
 .407، ص 1به نقل از الصله بين التصوف و التشيع، ج  46، ص 28هفت آسمان، ش  -2
  .همان -3
 .15مقدمه شرح فصوص جندي، ص  -4
  .همان تعداد در نزد فرغاني نيز هست؛ و در نزد عبدالكريم جبلي سه دوره است -5
  .145اسماعيليان، ص  -6
  .324همان، ص  -7



  /بر تصوف هاي اسماعيليه موزهآ تأثير بررسي ميزان     

 

صوفيان سني در واقع به وسيله ابن عربي كه هيجده سال كوچك تر از محمد دوم بود به 
ز آيين ولي ا ،درواقع ابن عربي از مفاهيم و اصطلاحات اسماعيلي مدد جست .شكوفايي رسيد

   ».1قيامت آنها استفاده نكرد
اسين پاچيو نيز به پيروي از محقّقان مسلمان، سرچشمه الهامات ابن عربي را خاصه در ... «

خود ابن عربي هم . منابع و مĤخذ موجود در اسپانيا، ملازم با نظرات اسماعيليان يافته است
از خويش در برابر اين همكاري و  گويي براي دفاع. ممكن است از اين ارتباط آگاه بوده باشد

معرفت  كند تا نشان دهد كه، ميغزالي استشهاد » رساله مستظهري«به هم انديشگي است كه،
ورزد كه توجيه و تعبير باطني و  ميتواند نسَخ ظاهر سازد و به طور ضمني اعتراف  ميباطن ن

  » .2ردبا باطن اسماعيليه نكات مشترك بسيار دا نهاني وي از حيات مذهبي،

  اسماعيليه و وحدت وجود  )ب
وحدت وجود يكي از جنجالي ترين مباحث عرفاني است كه با برخوردهاي كاملا متضادي 

برخي آن را تا حد شرك بالا برده و برخي آن را عين توحيد و حقيقت آن  ،روبه رو شده است
د فهم نادرست حقيقت مولو ،ي منفيها رسد بسياري از موضع گيري ميالبته به نظر  ،اند دانسته

هد كه تا پيش از د نگاهي اجمالي به مسأله توحيد دراسلام نشان مي نظريه وحدت وجود است
مباحثي همچون وحدت  ،فلسفي -ي عرفانيها آميخته شدن عقايد توحيد مسلمانان با انديشه

در تبيين  .در مباحث توحيدي جايگاهي نداشته است ،وجود كه يقينا مبحثي فلسفي است
ي توحيدي بزرگان صوفيه قبل از ابن عربي كه تقريبا معاصر پيدايش و رشد ها يدگاهد

توصيف  ،مبحثي بسيط بوده كه در آن خداوند با ذكر اوصافي ،مبحث توحيد ،اند اسماعيليه
يعني  ،مقام فنا بوده ،شده ميبالاترين مقامي كه براي سالك دراين دوره ترسيم  ،شده است مي

شود  مي شود و اين خداست كه ديگر دست و زبان و اعضاء وجوارح او يمعبد در رب فاني 
توان گفت  ميبلكه  ،پر واضح است كه اين مقام باوحدت وجود ابن عربي بسيار فاصله دارد

   .شود ميتفاوتي ماهوي دراين مجال يافت 
ز اند كه اثبات كنند ابن عربي وحدت وجود خود را ا بسياري از محققان در پي آن بوده

                                                 
، مؤلف بحثي را در رابطه با موضوع مـورد نظـر مـا، يعنـي آيـين اسـماعيلي و       317اسماعيليان درتاريخ، ص  -1
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كند كه به خاطر نظريه  ميشيبي در مواردي ادعا  .اسماعيليه بهره برده است اخوان الصفا و
پيدايي در  عقايد نو ،ف به وجود آمدهوحدت وجودي كه از منابع فلسفي و اسماعيلي در تصو

كند كه ابن عربي اين انديشه را از اخوان الصفا  ميوي تصريح  1. ف آشكار گشته استتصو
رسيم كه  ميو آن گاه به ابن عربي و نظريه نوينش در وحدت وجود «  :رده استاقتباس ك

مجاهده و سلوك نيست و بيش از آنكه مشربي صوفيانه باشد و به ذكر و مجاهده  اساس آن بر
شك نيست كه ابن  ،اي فلسفي درمبحث وجود است ف بپردازد نظريهي عملي تصوها و جنبه

و  ئل اخوان الصفا كه مالامال از فلسفه بافي است اقتباس كردهعربي اين فلسفه خود را از رسا
بينيم مانند اخوان الصفا به بحث درانواع نفوس و افلاك و كيميا و طلسمات  مياينجاست كه  از

   2. »پردازد ميو حتي اعدادو حروف و حكمت آنها 
اين زمينه  عربي را درابن  تأثيرات حلاج بر .همين ديدگاه را دارد اًابوالعلاء عفيفي هم دقيق

چرا كه احتمال تأثير پذيري ابن عربي در وحدت وجود از  ،نبايد از نظر دور نگه داشت
ادامه اين نوشتار در مبحثي  احتمالي مستند به شواهد و قرائن است ؛ در ،وحدت شهود حلاج

  . شود ميمستقل به بررسي رابطه حلاج و ابن عربي پرداخته 

  غيب الغيوب  اسماعيليه و مفهوم ) ج
و شايسته آن  آيد مين در  ميساحت ذات و احديت الهي به هيچ روي تحت معرفت آد

لااسم  ،گويند ميتنزيه محض است و اين مقام همان جايگاهي است كه عرفا درمورد آن  ،مقام
تواند بگويدو هيچ عنواني را  مييعني بنده درمورد آن هيچ ن .و لارسم و لانعت و لاوصف

يعني  ،اصولا تعبير غيب الغيوب نيز باهمين عنايت اطلاق شده .بر آن اطلاق كند تواند مين
 ،اسماعيليه كاملا همرأي هستند دراين ساحت صوفيه با .يعني كاملا پوشيده ،غيب مضاعف

و اين  3. برند مياسماعيليه نيز هيچ صفتي را براي او حتي عنوان وجود را هم به كار ن چرا كه
   .محض است همان مفهوم تنزيه
كه غير  ،سرذات واحد ،ها كانون نظام ابن عربي مانند همه عرفان در«  :گويد ميهانري كربن 

سيلان تجليات ازاين غيب الغيوب صادر شده و نظريه  .قابل شناخت و بيان است قرار دارد
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دراين مورد ابن عربي با حكمت اسماعيلي و شيعي امامي  .شود ميناشي  اسماي الهي از آن
   1. وافقت كامل دارد كه هردو به دقت به قانون و نتايج تنزيه نظر دارندم

گويد اسماعيليه هم تعبير غيب الغيوب را براي ذات باري تعالي به كار  مينويسنده ديگري 
 دانستند و آن را با مياسماعيليان ذات باري تعالي را برتر از وهم و عقل و فكر «: برند مي
 .خداوند از ديدگاه آنان بالاتر از حد صفات است ،خواندند ميوب يي چون غيب الغيها نام

نه محدود است و نه  ،نه ناچيز ،نه چيز است ،توان از او سخن گفت ميباهيچ صفت و تعيين ن
   2 »...نه موصوف است و نه ناموصوف ،نا محدود

براي اين  اند كه اسماعيليه عنوان غيب الغيوب را اگرچه اين نويسنده محترم اشاره كرده
كه انتساب  ةالجامع ةلرسارسد كه در آثار ايشان جز در  ميبرند، اما به نظر  مي ساحت به كار

البته اثبات اين مطلب  .از اين تعبير استفاده نشده باشد ،آن به اخوان الصفا محل ترديد است
ز اين تعبير چرا كه عرفاي معاصر اسماعيليه ا ،براي ما نتايج ارزشمندي به دنبال خواهد داشت

اند و تنها بعد از اين دوره است كه ما اين تعبير را در آثار ابن عربي و ديگران  استفاده نكرده
   .دانند ي است كه صوفيه آن را خاص خود ميشاهد هستيم و اين اصطلاح از جمله تعابير

  تأثير مكتب ابن مسرهّ برابن عربي  )د
با آثار ابن مسره آشنا  ست كه ابن عربي مسلماًمهم مطرح شده ا در منابع متعددي اين نكتة
ي اسماعيلي تأثير ها ابن مسره نيز يا باطني بوده و يا از آموزه ،بوده و از آنها بهره برده است

بخشي از ) 319(ابن مسره «  :اند ي اعتقادي وي نوشتهها درمورد مذهب و گرايش .پذيرفته است
كه دولت فاطمي دوران رشد اي  آن هم در دوره ،دوران تحصيل خود را در قيروان گذراند

خاطر نشان ) آسين پالاسيوس(مستشرق بزرگ اسپانيايي  ،گذراند ميسياسي و تبليغي خود را 
 تواند اكتسابي باشد و اساساً ميمانند اين نظر او كه نبوت  – هكرده است كه آراي ابن مسر

 هبه گمان من هم اين سخن ابن مسر .ستي باطني الهام گرفته اها از آموزه –اختصاصي نيست 
همچنين است بسياري  ،متأثر از عقايد اسماعيلي است ،كه تدبير عالم را به عرض بازگردانده

 ها يي كه ابن مسرّه از نگرش نو افلاطوني يا از مدارس معتزلي از طريق باطنيها ديگر از آموزه
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به  برخي نيز صراحتاً 1.»داوم بخشيدندرا ت ها اين آموزه هشاگردان ابن مسر .فراگرفته است
   .اند اشاره كرده هباطني بودن ابن مسر

ورود ابن : سيد حسين نصر بر آن است كه هاما در باب تأثير پذيري ابن عربي از ابن مسر
المريه هم مركز  .گردد كه ابن عربي به المريه سفر كرده است ميف به هنگامي برعربي به تصو

بايستي ارتباطي اساسي ميان ابن «: گويد ميو در جاي ديگر  2. وده استب همكتب ابن مسر
توان همه  ميگرچه ن ،عربي و ابن العريف و از طريق وي با ابن مسره وجود داشته باشد

وي معتقد است كه ابن عربي از آراء و آثار  3.»دانست نظريات ابن عربي را از اين اسلاف وي
   4.است ابن مسره بسيار استفاده كرده

   5. پذيري داشته استرتأثي هاست كه ابن عربي از ابن مسر هانري كربن نيز براين نكته مصرّ
كه  ،اسين پالاسيوس ،حقق نامدار اسپانياييم« :گويد مياين رابطه  ديناني نيز درابراهيمي 

ي ي عمر خود را به تحقيق و بررسي در آثار هم وطن خود محيي الدين عربها بسياري از سال
شود در قرن چهاردهم  مياي ابراز داشته كه براساس آن گفته  عقيده ، اختصاص داده است

رواج داشته كه اصول آن در مكتب  ميلادي در كشور اسپانيا نوعي عرفان به نام عرفان پريسيلين
اصول تعليمات ابن مسره به وسيله شاگردان و پيروان وي ادامه  .عرفاني ابن مسره موجود است

ا كرده و محيي الدين عربي از جمله كساني است كه سخت تحت تأثير اين تعليمات قرار پيد
   ».6گرفته است

ابن عربي آثار ابن مسره قرطبي را كه درحدود  سلماًم« :گويد ميآن ماري شيمل نيز 
ميلادي از اشراق پاك كننده سخن گفته و در زمره عرفاي فيلسوف طبقه بندي  900ي ها سال

   ».7كرده بود مطالعه ،شده بود
برد و نظر او را  ميابن عربي خود در فصوص در فص ابراهيمي از ابن مسره جيلي نام 
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بن مسره يادكرده اكتاب عظيم خود فتوحات نيز از  همچنين در سه مورد در 1. كند مي مطرح
باعنوان شناخت حاملان عرش است ؛ در يك جا چنين  ،دو مورد آن در باب سيزدهم .است
 ،داند ميپيامبر شمار اين حاملان عرش را دراين جهان چهار و در آخرت هشت تن «  :گويد مي

كنند عرش پروردگارتو را دراين هنگام  ميو حمل   :پس رسول خدا اين آيه را تلاوت فرمود
چهار تن هستند و تعبير آيه كه هشت را نام  يعني در دنيا ،اينان امروز: سپس فرمود ،هشت تن

از ابن مسره جيلي كه يكي از بزرگ ترين اهل طريق است از نظر  .اشاره به آخرت استبرد  مي
   ».2روايت شده كه عرش محمول همان ملك است ،علم و حال وكشف

) عرش(شكل حاملان چهارگانه اين تخت  ةدربار«  :گويد ميو درپايان همين مبحث 
دومي به چهره  ،آن يكي به چهره انسانسخناني آمده كه همانند گفته ابن مسره است كه برپايه 

   3. »سومي به چهره كركس و چهارمي به چهره گاو است ،شير
 ،منزل توحيد «: گويد مي »تنزيه توحيد«ابن عربي درجاي ديگري پس از توضيح مفهوم 
مانند  ،اما دركشف صوري مقيد به ظاهر ،هرچند جوياي احديت و تنزيه از همه وجوه است

برپنج ستون استوار است كه بربالاي آن سقفي قرار دارد كه ديوارهايي آن را  اي است كه خانه
ابن  ...تواند داخل آن خانه شود مياند و دري در آن گشوده نيست و هيچ كس ن احاطه كرده

به هرحال اين كه ابن عربي با  4. »كتاب الحروف خود به اين نكته توجه داده است مسره در
تواند شاهدي بر تأثير پذيري او از  مي ،وده و از آنها بهره برده استآشنا ب هآثار ابن مسر

  .اسماعيليه باشد

  حلاج و ابن عربي  )ه
ابن  .ارتباط عميق فكري و روحي بين حلاج و ابن عربي برصاحب نظران پوشيده نيست

 ،ي وي پرداخته استها هاي خود به نقل قول از حلاج و تأييد ديدگاه عربي درجاي جاي كتاب
مبحث وحدت  ،بسياري از پژوهشگران .كند مياگرچه گاه گاهي نقدهايي را نيز متوجه او 

 ،يعني وحدت شهود ،آيد ميوجود ابن عربي را تكميل آنچه حلاج داعيه دار آن به شمار 
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بحثي پيرامون مذهب حلاج ارائه , نكته مهم دراين نوشتار آن است كه درمرحله اول  .اند دانسته
   .حله بعد به ذكر شواهد تأثير گذاري حلاج بر ابن عربي بپردازيمكنيم و در مر

  مذهب حلاج ) 1 -ه- 3
 .مسئله مذهب اوست ،يكي از اساسي ترين مباحثي كه در پيرامون حلاج طرح گرديده

ما  .اند جالب آنجاست كه عده زيادي از دانشمندان اسلامي وي را از قرامطه و اسماعيليه دانسته
 ،تواند بسيار مهم باشد ميگيري بهتر از اين پژوهش  نجا كه اين نكته در نتيجهدراين مجال از آ

اسماعيليه از همان زمان   :پردازيم ميبه نقل و بررسي آراء مختلف و شواهد اسماعيلي بودن او 
حلاج درهنگام حضور »  :گويد ميآن گونه كه مصطفي غالب  ،دانستند مياو را از خود  ،حلاج

ا داعي بزرگ اسماعيلي حسين اهوازي ملاقات داشته و در برخي ازامور عقلي خود در اهواز ب
در مسائل مربوط به امامت و رسالت و تأويل منطقي  مخصوصاً ،اند مباحثه و مجادله داشته

ي اسماعيلي درحكمت و سياست و ها اي شد تا او با انديشه اين مباحثات زمينه .بعضي از آيات
ديدگاه اسماعيلي در رابطه با مدينه فاضله و تطبيق  .ماعي آشنا شودفلسفه و فقه و مسائل اجت

بعضي  ...تعجب حلاج را برانگيخت ،ي محدودشانها ي اجتماعي خود در جامعهها آن بر نظام
كنند كه حلاج به دست حسين اهوازي دعوت  مياز نصوص سرّي اسماعيلي به اين نكته اشاره 

در سواد كوفه با  .بعضي از مناطق اسماعيلي سفر كرده است اسماعيلي را پذيرفته و همراه او به
پس از آن به بحرين رفت و با ابوسعيد جنابي آشنا  .داعي حمدان بن اشعث و عبدان آشنا شد

از سوي ديگر  .گرديدو در راه بازگشت با داعي محمد بن حسين معروف به دندان ملاقات كرد
ج آمد و در مورد برخي از امور مهم مربوط به نشر چند بار در بغداد به ملاقات حلا عبدان نيز

گذشته از بزرگان اسماعيلي ديگران نيز به باطني  1».دعوت اسماعيلي به تبادل نظر پرداخت
ابن تيميه درباره حلاج براين باور بود كه او از پيشقدمان باطنيه و  .اند تصريح كرده بودن او

   2.ملاحده بوده است
جا به صورت قطعي  در يك ،متفاوتي دارد ن مورد عبارات نسبتاًكامل مصطفي نيز در اي

دهد كه بتوان شواهد و قرائني براين  مياما احتمال  ،كند ميحكم به اسماعيلي بودن حلاج ن
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جاي ديگر در ضمن بحث مفصلي شواهد مختلفي از اقوال بزرگان و  و در 1مسأله پيدا كرد
گونه  سخني ديگر اين و در 2.كند ميحلاج ارائه  اعمال حلاج و پيروان او براسماعيلي بودن

اش را براي تأثير گذاري برمردم و  حلاج تمام توان صوفيانه خود و نفوذ روحي« :گويد مي
  3. »به كار گرفت ،دعوت آنان به ياري فاطميان يا قرامطه

 :نيدبه اين تصريحات توجه ك 4اند؛ برخي ديگر حلاج را داعي قرامطه و از قرمطيان دانسته
ارتباط : سه نكته بود ،اما آنچه دستاويز حامد بن عباس و يارانش درتوقيف و محاكمه او شد«

آيد  ميبه نظر  .شد ميقول به عين الجمع كه درعبارت اناالحق خلاصه  ،دعوي ربوبيه ،با قرامطه
حج ليكن فقها به مسأله تبديل  ،ديد ميكافي  كه حامد وزير همين سه نكته را جهت تعقيب او

چرا كه اين رأي جنبه فقهي و سياسي روشن تري داشت و حلاج را درعين  ،بيشتر توجه كردند
   5. »كرد ميحال به قرامطه و زنادقه هردو منسوب 

چون نوعي زندقه بود و با رأي  ،گويد اين تبديل حج دستاويز مناسبي بود ميادامه  وي در
را ربوده و نزد خود بردند هماهنگ  قرامطه كه چندي بعد از كشته شدن حلاج حجرالاسود

   .بود
عمر و  ،بعد از آنكه حلاج از مشايخ خود تستري«  :رف الاسلاميه آمده استاالمع ةدر دائر

خواند و داعي  ميف فرا به سوي مردم آمدو آنان را به زهد و تصو ،مكي و جنيد جدا شد
روژه آرنالدز  6».تان بودو تركس) گجرات(هند  ،فارس ،اهواز )طالقان(قرامطه درخراسان 

 ،اطلاع نداريم ،نمود ميما به نحو اتم و اكمل از تعاليم فلسفي و حكمتي كه او ارشاد «  :گويد مي
بوده و همه  7)پان تئيست(آيد كه  ميچنين بر ،دهند ميولي از عبارات و كلماتي كه به او نسبت 
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نيز شباهتي به فلسفه و مسلك  دانسته و فرضيه و مسلك فلسفي او ميچيز را از خداي متعال 
   1. »اسماعيليه و باطنيان داشته است

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه بعضي از متوني كه از حلاج با عنوان قرمطي ياد 
بلكه اطلاق اين عنوان دو جهت ديگر  ،اند اسماعيلي بودن حلاج را اراده نكرده ،اند كرده
  : تواند داشته باشد مي

عناي خارج از دين بودن ؛ آن چنان كه قرامطه نيز به سبب برخي از اعمال نظير به م. الف
خوانستند او را  ميخارج از دين شدند و از آن پس تهمت قرمطي برهر كه  ...اباحي گري و

   .شد ميزنديق بنامند اطلاق 
حمله  از آنجا كه بعدها قرامطه به مكه ،به معناي هم نظر بودن با قرامطه در مسأله حج .ب

اي  گويند كه كعبه ميسود را ربودند و اين شباهتي داشت با آنچه درمورد او كردند و حجرالا
از اين رو مسأله تبديل حج را به وي نسبت  ،كرد ميدرخانه خود ساخته بود و برگرد آن طواف 

  2. دهند مي
عناوين به هر حال بر هر پژوهشگر ژرف بين پوشيده نيست كه بسياري از متون او را با 

اند كه تصريح در اسماعيلي بودن او دارد و مجالي براي توجيه باز  خوانده ...اسماعيلي و باطني
   .گذارد مين

از مؤيدات اصلي اسماعيلي بودن حلاج آن است كه در زمانه وي هيچ فرقه يا گرايش 
را پذيرفته  حلاج, توان يافت كه همه بزرگان آن  ميفكري كلامي يا فقهي به جز اسماعيليه را ن

بلكه انديشمندان ديگر فرق حتي خود صوفيه بيشتر او را رد كرده و برخي درمورد او  .باشند
بيشتر وي را  ،اند مشايخ دركار وي مختلف بوده«: گويد ميجامي دراين مورد  .توقف كرده ند

لقاسم ابوالعباس عطا و شبلي و شيخ ابوعبداالله خفيف و شيخ ابوا: مگر چند تن ،اند رد كرده
  3.»نصرآبادي

آيد آن است كه با دقت در  مينكته ديگري كه دراين مجال پرداختن به آن مهم به نظر 
يابيم كه ايشان حلاج را از خود  ميموضع گيري برخي از متكلمان شيعي در قبال حلاج در 
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است كه  گرفتند ادعاي بابيت امام زمان بوده و روشن مياي كه براو  اند و اشكال عمده دانسته مي
شيخ  ،شيخ طوسي در الغيبه .تواند داشته باشد مياين انديشه به جز شيعه خاستگاه ديگري ن

مفيد درالمسائل الصاغانيه و برخي ديگر از جمله افرادي هستند كه حلاج را به سبب ادعاي 
   1. البته تصريحي برشيعه بودن او ندارند ، اند بابيت رد كرده

ولي اسماعيلي بودن وي را  ،اند رتباط او با قرامطه را تأييد كردهبرخي ديگر از انديشمندان ا
ي حلاج و قرامطه وجود داشته ها يي بين فعاليتها تنها شباهت ،اند و معتقدند مسلم ندانسته

معتقد است حلاج  ،ماسينيون كه بهترين تحقيقات را در رابطه با حلاج انجام داده است .است
اگر چه ديگران اين كار را  ،داد ميد را هم عقيده آنان نشان خو ،براي جذب و ارشاد ديگران

   2.اند برنفاق و دورويي وي حمل كرده
درعين اين كه  ،كنم كه حلاج ميبنابراين تصور «: گويد ميتكميل اين مسأله  البته ايشان در

مشروعيت عرفي  ،درعالم نظر ،برحسب شيوه رفتارخود مطيع حكومت محل اقامت خود بوده
از  ،بدون اينكه آن را با عصمت دوگانه ،را قبول داشته –مشروعيت ادعاي عرفي امامت ،انعلوي

  3. »به هم آميزد ،كه شيعيان اماميه مدعي هستند –نظر مذهبي و از جهت فردي
كوب هم به شباهتي كه در انديشه حلاج و باطنيان وجود دارد اشاره  عبدالحسين زرين

رسد نويسنده ديگري آن را  ميرابطه با حلاج گفته و به نظر  نكته جالبي كه وي در 4. كند مي
اين مسأله است كه ايشان مسأله اعتقاد حلاج به حلول و اتحاد را از اقوال  ،بيان نكرده باشد

 ،وي دعوت حلاج به الرضا من آل محمد و يا اين كه او ،متكلمان محل ترديد دانسته است
رد كرده است  ،خواند ميائب و وكيل و باب امام غائب يا خود را ت ،خواند ميخلق را به خود 

داند كه  مياي  دانسته يا ندانسته تحت تأثير شايعات گسترده ،اند اينها را نقل كرده و افرادي كه
خليفه وقت و  خواست ميپنهاني بر ضد حلاج نشر داده بود و با اين شايعات  ،حامد وزير

وزير براي اين كه نالايقي و نادرستي  5. ي بترساندبزرگان آل عباس را از بروز يك قيام شيع
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سعي  با نشر شايعات .پنهان دارد شد ميخود را در آنچه به اداره مملكت وتأمين ارزاق مربوط 
و بار را به بسته  نشان دهد و حتي كمبود خوار ها كرد تحريكات را ناشي از تبليغات قرمطي مي

رفع غائله هم به  .منسوب دارد ،اند طيان آنها را بستهقرم ي اطراف كه وي مدعي بودها بودن راه
توقيف واعدام يك سركرده  .خواست تا موجب تسكين عام گردد ميگمان او يك قرباني 

   1.ضرورت داشت –حلاج  –قرمطي 
فرهاد دفتري نيز معتقد است كه نفوذ فراوان و تأثير گذاري حلاج بر مردم و حتي براعضاي 

اي را برانگيخت و آنان با تمسك به تعابير نمادين و رمزي وي و  عدهحسادت  ،خاندان عباسي
   2. خواستارمجازات او شدند ،برخي امور ديگر و نيز ارتباط با قرمطيان

به  ،اگر چه مشتي از خروار است ،آنچه در مورد مذهب حلاج از اقوال مختلف نقل كرديم
رسد  ميبه نظر  .حلاج وجود دارد دهد كه چه اختلاف فراواني در مورد كيش ميخوبي نشان 

احتمال  ،اند باتوجه به اقوال ذكر شده و بررسي ديگر متوني كه در رابطه با حلاج سخن گفته
چرا كه به  ،توان چنين حكمي كرد مياگرچه به طور قطع ن 3.يابد مي اسماعيلي بودن او رجحان

   .ناممكن است يقين رسيدن درچنين اموري عادتاً

  ات حلاج بر ابن عربي تأثير) 2 -ه- 3
توانيم  مي ،اسماعيلي بودن حلاج رجحان يافت ،پس از آنكه اجمالا با بيان شواهد و قرائني

 .ابن عربي به عنوان جزئي از تأثيرات اسماعيليه بر صوفيه بپردازيم به بررسي تأثيرات وي بر
تأثير را بر ابن عربي حسين بن منصور حلاج بيش ترين «: گويد ميابوالعلاء عفيفي دراين زمينه 

داشته  ،اند نهاده »انسان كامل«اي كه نام آن را  وعبدالكريم جيلي در طرح نظريه فلسفي صوفيانه
 ،حلاج اولين كسي است كه به مضمون فلسفي اين روايت يهودي مشهور پي برده است .است

صوفيه (د آفري ،يعني صورت الهي ؛خداوند انسان را بر صورت خودش: گويد ميروايتي كه 
حلاج نظريه حلول خود را بر مبناي اين ) دهند مياين روايت را از روي اشتباه به پيامبر نسبت 
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يعني ناسوت و لاهوت  ؛وجودي مختلف طبيعت انسان ةحلول بين دو جنب .سخن استوار كرد
شوند ؛ بلكه يكي با ديگري  مياين دوجنبه در نظر او هيچ گاه با هم متحد ن .غرق استستم
و اين گونه است كه حلاج براي  .شود ميآب مخلوط  آن گونه كه شراب با ،شود ميزوج مم

اي كه بعدها انقلابي گسترده در  انديشه ،كند مياين انديشه رامطرح  ،اولين بار در تاريخ اسلام
يعني انديشه خدا شدن انسان و در نظر گرفتن آن نوع خاصي از  ؛فلسفه صوفيه به وجود آورد

ابن عربي اين انديشه حلاج  .شود ميلاهوتيت آن هيچ نوع ديگري به آن نزديك ن خلق كه در
   .را گرفت

ف و طرفدار ابن عربي استاد بزرگ تصو«  :گويد ميروژه آرنالدز هم در تأييد اين ديدگاه 
ي او را طبق منويات وعقايد ها نمود و كلمات و گفته ميحلاج را تمجيد  ،وحدت وجودي
بينيم بسياري از نويسندگان برخي تعابير  مياز سوي ديگر  1.»كرد ميو تفسير  باطني خود تعبير

هرچند او خود چنين تعبيري  ،گردانند ميرا به مفهوم وحدت وجود بر  »اناالحق«حلاج همانند 
ي توحيدي حلاج و ها اين نكته نشانگر تشابه كاملي است كه بين انديشه .را به كار نبرده است
يعني اناالحق كشف و اظهار اسرار است و غير حق « .شود مييافت  ت وجودابن عربي در وحد

  كيست و موجود ديگر كجاست تا اناالحق گويد؟
  

ـــد ــر خــ ـــق نيســـت از غيـ  اآن اناالحـ
  

 غيـر حق خـود كيسـت تـا گويـد انـا    
 

 چون تو را از تـو بـه كـل خـالي كنـد
  

 2تو شوي پست او سـخن عـالي كنـد   
 

  ه اخوان الصفا و صوفي - 4  
رسد اسماعيلي  ميدرمورد مذهب اخوان الصفا سخن فراوان گفته شده است اما به نظر 

با اين پيش فرض  3. بودن اين گروه نسبت به ديگر اقوال از رجحان بيشتري برخوردار است
   .توانيم وارد بحث شويم و تأثيرات آنها بر صوفيه را بررسي كنيم مي
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 1.اند ير مهمي درگرايش مسلمانان به فسلفه داشتهكامل مصطفي معتقد است اسماعيليه تأث
تهافت الفلاسفه و فضائح الباطنيه را  ،غزالي مثلاً«  :داند ميتحت تأثير فلسفه  وي حتي غزالي را

المتنفذ  ،نوشت با آنكه خود وي از فلسفه تأثير پذيرفته بود و حتي در فلسفه گريزترين كتابش
شيبي درمورد تأثير پذيري ابن عربي براين نكته تأكيد  2»ستنيز به فلسفه بازگشته ا ،من الضلال

آن  و در 3»من اين استقي ابن عربي فلسفته الصوفيه«اي باعنوان  كند كه ابوالعلاء عفيفي مقاله مي
   4. اعتماد ابن عربي بر رسائل اخوان الصفا را نشان داده است ،به روشني

مذهب وحدت وجود را به صورت بن عربي ا»  :گويد ميمقدمه فصوص  ابوالعلاء عفيفي در
اش تقرير كرد و يك اصطلاح صوفيانه كامل براي آن وضع نمود و دراين راستا از هر  نهايي

همان گونه كه از مصطلحات اسماعيليه باطني و قرامطه و اخوان الصفا و  منبعي بهره جست
رمورد كلمه محمديه يا وي دقيقا همين بيان را د 5.»صوفيه مسلمان متقدم نيز استفاده كرد

   6. است حقيت محمديه نيز آورده
ميراث اسماعيليان براي جهان پس از آنها ارزشمند «  :گويد ميمحقق ديگري درهمين زمينه 
سهروردي و ملاصدرا از مخازن گرانبهاي دانش و  ،غزالي ،بود و متفكراني چون ابن سينا
عواملي كه نزديك شدن شيعه به  كامل مصطفي در ضمن 7.»فلسفه اسماعيلي سود جستند

   8.صوفيه را باعث شده افول دولت عباسي و همين طور آيين فتوت را موثر ميداند
مسلما گرايش فلسفي موجود درجهان اسلام تحت تأثير اسماعيليان و اخوان الصفا بوده 

است خو ميچرا كه ن ،جست مياي از فلسفه دوري  حتي تشيع غير اسماعيلي نيز در دوره .است
اما صيت جهانگير اسماعيليه هم بر تشيع غير اسماعيلي و  ،به تهمت اسماعيلي گري آلوده شود

ف تأثير عظيم خود را جاري ساخت و اين گرايش به فلسفه تحولي عظيم و هم بر دنياي تصو
                                                 

1- 87-88ص  ف،تشيع و تصو.  
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ف كامل مصطفي معتقد است تشيع در راه اتصال با تصو .همه جانبه در عالم اسلام ايجاد كرد
 .فلسفه باعث شد كه شيعه از حوزه كلام صرف خارج شود 1. زخ فلسفه گذشته استاز بر

هرچند از تأثير فخر  .تأثير خواجه نصيرالدين طوسي دراين دوره بسيار محوري و اساسي است
ي ها نگاهي اجمالي به انديشه .رازي نيز در وارد كردن فلسفه درعلم كلام نبايد غفلت كرد

ي فلسفي در ميان آنان وجود ها د كه در ابتدا هيچ گونه گرايشعالمان صوفي نشان ميده
اين ميان  در مسلماً .دهد مياما بعد از ابن عربي فلسفه به خوبي خود را نشان  ،نداشته است

   .توان نقش عمده اسماعيليه را ناديده گرفت مين

  : تيجه گيرين
ي فرقه اسماعيليه بر تصوف ها ي دو گروه مبني بر ميزان تأثيرگذاري آموزهها برآيند انديشه

  : توان به ترتيب ذيل دسته بندي كرد ميرا 
ي خود راه افراط را ها در استنتاج ،محققين و نظريه پردازان موافق ،در برخي موارد

اي از امور را جزء مصاديق  ي غير قابل اثبات پارهها با استنباط  مياند و بدون پشتوانه عل پيموده
   .ه گذاشتادعايي را پذيرفت يا بر آن صح ،توان چنين مين كه منطقاً تأثير پذيري پنداشته

باعث شده كه برخي از نظريه  ،)اسماعيليه و تصوف(نديشه رف مشابهت ميان دو اص
هر دو معلول  ،دراين صورت امكان دارد ،ي و معلولي قائل شوندبين آنها رابطه علّ ،پردازان

نقطه آغازين همراهي وهماهنگي بين صوفيه و  .ل داردعامل سومي باشند كه جاي تحقيق و تأم
ي منفي راجع ها بسياري از موضعگيري. اسماعيليه نامعلوم وعلت اين همراهي مشخص نيست

مولود فهم نادرست آنها از  ،از سوي موافقين اثرگذاري ،به موضوع وحدت وجود عرفاني
از نظريه وحدت وجود  ،فرضيه تأثيرپذيري ابن عربي .حقيقت نظريه وحدت وجود است

توان گفت كه مبحث وحدت وجود ابن عربي  مي مستند به شواهد و قرائن است؛ لذا ،حلاج
ابن مسره «با آثار  ،همچنين اين موضوع كه ابن عربي .باشد ميتكميل وحدت شهود حلاج 

  .باشد تواند شاهدي براي تأثير وي از اسماعيليه ميآشنا بوده و از آنها بهره برده است  »جيلي
طور قطع و ه اي از شواهد و قرائن بر اسماعيلي بودن حلاج رجحان دارد اما ب اگرچه پاره

علاوه بر آن متكلمين شيعي، حلاج را بيشتر به خود . توان به چنين امري حكم كرد مييقين ن
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ن اند، به معني عام آ كه هر دو دسته وي را قرمطي خوانده دهند تا متصوفه و آنجائيكه مينسبت 
  .يعني ارتداد بوده تا انتصاب وي به فرقه اسماعيليه

تصوف اشتراك  »تنزيه محض«اسماعيليه با مفهوم  »غيب القلوب«اگرچه بين دو مفهوم 
كار نرفته ه تعالي ب وجود دارد ؛ ليكن مفهوم غيب القلوب از سوي اسماعيليه براي ساحت باري

ت كه در آثار صوفيه مانند ابن عربي و بقيه و اين اصطلاح تنها در دوران پس از اسماعيليه اس
   .داند ميصوفيه آن را ويژه خود  ،طور كليه شود و ب ميپيدا 

ي ها دهد كه گرايش ميي عالمان صوفي در قرون اوليه نشان ها نگاه اجمالي به انديشه
توان نقش عمده  ميدراين ميان ن وجود آمده و مسلماًه فلسفي در تصوف پس از ابن عربي ب

پيش از دوران «درايران  »گرا تصوف سني«شدن  »شيعي«علت  .سماعيليه را ناديده گرفتا
نسبت داد كه از نكات مهم و ويژه اين  فتوان به ورود اسماعيليه در عرصه تصو ميرا  »صفويه

   .شود ميتأثيرگذاري قلمداد 
ند نعمت ي جديدي مانها ف فرقهپس از سقوط الموت و تعامل اسماعيليان با اهل تصو

ف شيعي در حروفيه و نقطويه پا به عــرصه وجود گذاشتند كه نقطه عطفي در تصو –الهي
توان به عدم بررسي اصول و آراء  ميي اين تحقيق ها از محدوديت .گردد ميايران محسوب 

توانند آن را در نظر گرفته و نتايج مفيدي بدست  ميفرقه شيخيه اشاره كرد كه محقيق بعدي 
ي دو گروه فراوان و ها انديشه در ها روشن است كه مشابهت ،ا عنايت به آنچه نقل شدهب .آورند

باشد كه  مياين  نمايد مياما آنچه كه نكته پاياني را حائز اهميت  ،غير قابل انكار است
   .ي جدي و بنيادينها اي باشد براي طرح تحقيق و پژوهش تواند مسأله ميي موجود ها مشابهت
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1362.  
 ،قم ،تحقيق سيد محمد قاضي ،المسائل الصاغانيه ،محمد بن محمد بن نعمان ،مفيد -21

  . ق 1413 ،انتشارات المؤتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد 
هاي  شركت سهامي كتاب ،ترجمه احمد آرام ،سه حكيم مسلمان ،ينسيد حس ،نصر -22
 .1361 ،جيبي

مترجم فريدون بدره اي، تهران،  اسماعيليه،ه گودوين، سيمز، فرق –هاجسن، مارشال  -23
 .1378انتشارات علمي فرهنگي، چاپ چهارم، 

 ،فتمسال ه ،شماره بيست و هشتم ،فصل نامه تخصصي اديان و مذاهب ،هفت آسمان -24
 .1384زمستان  ،قم

يثربي، سيديحيي، پژوهشي در نسبت دين وعرفان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  -25
  .1379 ،اسلامي
 .1380 ،انتشارات روزنه ،تهران ،نقد صوفي ،محمد كاظم ،يوسف پور -26




